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من ی روشنفر عصبانام!
نویسنده: حمید آریارمن

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۲۵۸۵ باستان برابر با ۶ ماه ژوئن ۲۰۲۶ میلادی

خونم به جوش آمده، رگهای گردنم باد کرده، روح و روانم سرگردان شده است، بیشتر از آن ملای مسلمان هندی که تا

 .جهنم جهنم زد جهنمزن را دیده بود، جیغ م ناف ی

من عصبانام، پس هستم و خواهم بود و هرگز این عصبانیت من فروکش نخواهد کرد. چطور ممن است عصبانیت

یــ روشــنفر پســتمدرن، یــ تجــددگرای فــرا تفــر روز، یــ فیمنیســت شبــانهروزی و یــ حــام حقــوق جــامعه

الجبتکیو و سب مدرن اکسپرسیونیسم رئال فروکش کند؟ ممن نیست، نباید ممن باشد که این عصبانیت

عصیانگر دست از این خشم نهادینه شده بر پیر سرگردان من بردارد.

شما هم نپرسید چرا عصبانام. چطور متوانم عصبان نباشم، در حال که عیالم، مادر اولادم از اول هفته گذشته

مدانست، من روز شنبه به برنامه گرامداشت از هشتم مارچ روز جهان برابری زنان جهان دعوتم و هیچ توجه به این

مسئله نداشته باشد. وقت یادم از این همه ب توجه مآید، مخواهم فریاد بزنم! چطور ممن است نداند، من با کت و

به سرخ شلوار سیاه دوست دارم پیراهن سفید بپوشم؟ نه پیراهنم را شسته، نه کت و شلوار من را اتو زده است، حت

کنار یقهی کلاسی پیراهنم که فر مکنم، از سرخ رژ لب ی از همارانم است و هنام ناراحتاش او را در آغوش

گرفته بودم، دقت نرده و همانگونه به حال خودش رها کرده است. 

تمام طول هفته را که ساعت شش صبح رفته سر کار و من نتوانستم صبحانهی رژیم بخوردم، نه تنها صبحانه نخوردم

که در تمام طول هفته نتوانستم حت ی وعده درست نیمچاشت پروتئینام را بخورم. این وضعیت تحمل ناپذیر است.

باید عصبان باشم. رن پوستم تیره شده از شدت خشم. سرم درد مکند. نمدانم چرا ی زن موضوعات به این

سادگ در زندگ مشترک را فراموش کرده باشد. 

اگر نمدانست، اگر به او نمگفتم که برای گرامداشت از روز زن سخنران دارم، شاید اینقدر خشم عمیق در من
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نبود، او مدانست و انجام نداد! وا مصیبتا از این بحران فر و ایستای فرسایشگر. 

یا پیر پرنده یا قبر دراز هفتاد متری یا قبرهای سرگردان و راه گم کرده خیابانهای هرات به ک بویم؛که هنام بیرون

شدن از خانه متوجه شدم کفشهایم را رن نرده، با فریادی نرم و لطیف که نشیمنگان شیریخ(طوط عروس هلندی

ما) را مانند پدافند هوائ فعال کرده بود، پرسیدم چرا کفشهایم هنوز گل است؟ کفشهایم گل بود، چون شب پیشش با

چندنفر از دوستان رفته بودیم، باغچه! گاه برای بیرون ریختن رنجهای ناش از زن ستیزی جهان و این وضعیت

ستمبار ویرانر با دوستان به باغچه مرویم و گلوی تازه مکنیم و غمهایمان را در میان خندههای قهقه آمیز و تلخ و

بدون کنترل میان ته نان و اندک کباب مپیچیم و قورت مدهیم. و گلویمان مگیرد.  

هنوز که یادم مآید از این همه بتوجهاش آتش مگیرم. به او گفته بودم، هر وقت از خانه بیرون مشوم داخل جیب

کت چرم بلندم، دستمال کاغذی بذارد، تا اگر خانم در نزدی من به هر دلیل گریه کرد، به او تعارف کنم. تا

جنتلمن به نظر بیایم. بارها گفتم، مر میمیری کم هم عطر به دستمال کاغذیها بزن؟ نه دستمال کاغذی گذاشته بود و

برایتان کالای خیال از همه دنیا هستید زن و زنان نه هم ساعت هوشمند مدل 7 اپلم را شارژ کرده بود! و شما که ب

بیش نیست و فقط به زن به چشم خدمه خانه ناه مکنید، مپرسید چرا عصبانام؟ 

تقصیر خانمم نیست، تقصیر من است که به او ثابت کردم روشنفرم و او از این وضعیت سوءاستفاده مکند، او از

گذشت من، از مبارزه من برای حقوق زنان، از این همه دادخواه من در صف تظاهرات برای حقوق زنان سوءاستفاده

ام در حال نوشتن و دادخواهبا گوش داند من طرفدار حقوق زنانم، به همین دلیل بارها شده صبح وقتکند، مم

برای زنان هستم و پایین عسهای دختران تابو شن که به حجاب اجباری نه گفتهاند، استیر آتش و قلب مگذارم،

برایم قهوه نمآورد، حت وقت از تظاهرات روز جهان دفاع از حقوق زنان بر مگردم، پایم را ماساژ نمدهد، مداند

ساعتها در کنار مردان و زنان دیر با شعارهای مدرن و رن از او و حقوق او دفاع کردهام. ب انصاف من به خاطر

تو ساعتها در خیابان قدم زدهام. و حالا تو از بوی جوراب من متنفری؟ 

به او گفته بودم، تا برگشت من از مراسم هشتم مارچ روز تجلیل جهان از حقوق برابر و مقام والای زن و ی از

روزهای که من به شدت طرفدار و حام آن هستم، اتاق خواب بچه را بعد از این که او را شست تمیز کن، لباسهای

کل هفته را نشست چون بهانهات این بوده که از صبح تا عصر سر کار بودی، و حت نظافت آشپزخانه و حمام را هم

نیمه گذاشت، و ...

لطفا کم به زندگ مشترکمان دقت کن.

م دانید چ شد؟ وقت برگشتم، هنوز جورابهای روز گذشتهام وسط اتاق خواب افتاده بود، شورت و زیرپراهنام

روی دستیره حت حولهای که صبح همان روز خودم را شسته بودم را از کف حمام بنداشته بود! ریشهای ریخته

شدهام روی سن دستشوی که انتظاری ندارم پاک کند، همیشه همین بوده!

عصبانام، خیل هم عصبانام چون ما مردان قربانیان واقع این جهانیم، ما باید همینگونه در میان بمهری و کم

توجه زنان جامعه جان بنیم و کس ما را درک نند. با این وجود مگویند؛ چند همسری درست نیست، منم باور

دارم چند همسری "رسم" کار درست نیست. هرگز نباید چند همسر رسم داشته باشید. 

من همچنان عصبانام و بهتر است سوت کنم، که سوت سرشار از نفتههاست.

 


